
رازآلودتر از خود مرگ، جایگاهی مهم در اثر هنری داشــته اســت. 
آثار هنری خودکشــی، بازتاب‌دهندۀ مســتقیم نــگاه صاحبان آن 
به این مقوله بودند. بنابراین نقاشــی‌های اولیــه‌ از لوکریتا2 هرگز 
نمی‌توانند خودکشــی را تقبیح کنند در حالی که چهرۀ معصوم و 
شمایل مقدسی از او نمایش می‌دهند. سوفوکل3 نویسندۀ ادیپ، 
راهی به جز خودکشــی پیش روی ادیپ، قهرمان خود نمی‌گذارد 
و این چنین اســت که ایدۀ خودکشــیِ ســتایش‌برانگیز قهرمان، 
رفته‌رفته تبدیل به حلّل مشکلات می‌شــود. اما این آثار در خلأ و 
بدون تأثیرپذیــری از رویکردهای اخلاقی و دینی دورۀ خود شــکل 
نگرفته‌اند. شمایل معصوم لوکریتا در حال خودکشی، تجلی نگاه 
کلیسا به عمل اوست و پس از آن، قوّت‌گرفتن نمایش خودکشی 
در آثــار هنری نیــز واکنشــی اعتراضی به رویکرد ســخت کلیســا و 

ممنوعیت گناه‌آلود آن است.
»مرزیو بارباگلی«4 در تاریخچۀ جهانی خودکشی گزارش می‌دهد 
که نمایشنامه‌هایی که خودکشی دارند، از هشت اثر در شش دهۀ 
منتهی به ســال  1560 به 99 اثــر در ربع اول قــرن هفدهم افزایش 
یافت. اگرچه در این ســال‌ها خودکشی، بیشــتر بحثی سیاسی و 
مذهبی بود؛ ادبیــات به‌عنــوان پناهگاهی برای نمایــش رنج‌ها و 
ناکامی‌ها و آرزوهای بشر، در بحث خودکشی پرجنب‌وجوش بود. 
آنچه در ادبیات می‌گذشت با آنچه در دنیای موازی دینی در جریان 

بود همخوانی نداشت. در ادبیات اغلب خودکشی پرتره‌ای نورانی 
داشت و عاشقانه‌ها و شعرهای قرون وســطایی نیز خودکشی‌ها 
را بدون شــرح و تفســیر، به‌عنوان اعمال قهرمانانــه در چارچوب 
اخلاق جوانمردی معرفی کرده بودنــد. قهرمان‌های تراژدی‌های 
کلاســیک فرانســوی در تعارض میان ارزش‌ها و مــرگ داوطلبانه، 
دومــی را انتخــاب می‌کردند. در بخشــی دیگــر، زمانی که عشــق 
غیرممکن به نظر می‌رسید، خودکشــی چارۀ ممکن بود و تراژدی 
قرن هفدهم فرانســه، که بخش اعظم مخاطب آن »عموم مردم 
شریف« بود، این انتخاب را به‌مثابه اصلی اخلاقی تأیید می‌کرد. ژرژ 
مینوآ  )1995(در بررسی گستردۀ خود از تاریخ فرهنگی خودکشی 
در اروپا تا پایان قرن هجدهم، اظهار می‌کند که این عمل، عنصری 
تقریباً اجباری در تراژدی‌هایی بود که در سال‌های ۱۵۸۰ تا ۱۶۲۰ در 

انگلستان روی صحنه می‌رفتند.
از جنــگل خودکشــی‌کرده‌‌های دانتــه5 و افســانه‌های جفــری 
چاســر6 دربارۀ زنان نیک در قرن چهاردهم، تــا رمان‌های فلوبر7، 
داستایفســکی8، تولســتوی9، امیلــی برونتــه10، هــاردی11 و هنری 
جیمــز12 در قرن نوزدهم، بازنمایی‌های خودکشــی، برجســته و از 
اهمیت ویــژه‌ای برخوردار اســت. »بودن یــا نبودن؟« ســؤالی که 
ح شــده بود و بی‌ســرانجام در سالن‌ها و  در دوران رنسانس مطر
محافل روشنفکری قرن هفدهم دربارۀ آن بحث می‌شد؛ در قرن 
هجدهم به موضوع بحث عمومی تبدیل شد و علی‌رغم تلاش‌های 
دولت برای سرکوب آن، بحث و جدل در روشنایی روز و در معابر 
و میدان‌های اصلی شهر پی‌گرفته می‌شــد. هرگز مردم تا این حد 
دربارۀ مــرگ داوطلبانه، صحبت نکــرده بودند. همۀ فیلســوفان 
قرن هجدهم رســاله‌هایی در موافقت یا مخالفت با آن نوشتند؛ 
نقاشان نئوکلاسیک، شخصیت‌هایی را که خودکشی کرده بودند، 
نظیر لوکریتا و بروتوس، به‌عنوان مدل‌های خود انتخاب کردند و 
ادبیات رمانتیک آن دوره مملو از اجساد کســانی بود که به دست 

خود، جانشان را می‌گرفتند. 
در قانون ادبی قرن بیستم اروپا، خودکشــی صرفاً به‌عنوان گناه، 
جنایت یا عمل جنون‌آمیز، رد یا محکوم نمی‌شود؛ بلکه خودکشی 
به‌عنوان عملی قهرمانانه یا به‌عنوان عمل تراژیک قهرمان، عاشق، 
هنرمند یا متفکر ســتایش می‌شــود. خودکشــی در واقع نقشــی 
حیاتی در قانون ادبی پیش از قرن بیستم ایفا می‌کند، اما به نظر 
می‌رســد در اوایل دورۀ مدرن اهمیت ویــژه‌ و متفاوتی پیدا کرده و 
بیش از آنکه مســئله‌ای دینی یا سیاسی یا هنری باشد، در انحصار 

حوزۀ پزشکی و اخلاق درآمده است.

  
هنر بر کنارۀ دین

نه‌تنها مرگ و خودکشی، بلکه همۀ موضوعات و حوادث دیگر نیز 
در آونگ میان دین و هنر، به دوره‌های متعددی قابل تقسیم‌اند. 
آنچه در سیر فراز و فرود نمایش خودکشی گذشته است نیز بیش 
از هرچیز از جریان‌های دینی و نوگرایی متأثر بوده است. اما نسبت 
دین و معنویت چطور بر فرایند خلاقیت هنری اثر گذاشته است؟ 
یک فرض کلی وجــود دارد: مدعای دین این اســت که می‌تواند ما 
را از هبوط به رســتگاری برســاند و هنــر نیز یکی از رســالات خود را 
انتقال مخاطب به جهان نشانه‌ها و معانی برتر می‌داند. از این رو 
هنر، این ظرفیت را دارد که با تجلی مفاهیم دینی، به ابزاری معنوی 
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را میان آتش انداخت.
 این نقاشــی صفحه‌ای از نســخۀ خطی 
از  منــور »ویرجیــل واتیــکان«، یکــی 
اولین نســخه‌های خطی تذهیب شده 
باقیمانده اســت که قدمت آن به ســال 
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